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پروفسور فریدون شاملو از بازسازی بیمارستان امام رضا(ع) در دوره 
پھلوی دوم می گوید

ساختمان رادیولوژی به وقت نونواری 

شادی شاملو

 قرار بود ســاعت ۱۰:۳۰ جلو پله های مطبی باشم که سال هاست 

درش بسته شــده و دیگر تابلویی ندارد. پروفسور  فریدون شاملو به 

وقت شناسی بسیار اهمیت می دهد و ثانیه ای تأخیر را نمی بخشد.

با اولین زنگ، در قهوه ای فلــزی به رویم باز می شــود و وارد اتاقی 

می شــوم که دورتادورش پر از کتاب های خطی اســت. پشت میز 

می نشــینیم. روی جاکتابــی، عکس های پدربزرگــش، غلامعلی 

شاملو، ملقب به صدرالاطبا با مدال هایی که به سینه  اش زده شده 

است و پدرش، دکترعلی شاملو، خودنمایی می کند.

از پروفســور می خواهم درباره بیمارستان امام رضا(ع) (شاهرضای 

سابق) برایم بگوید که  تصویرش در پوســتر کوچکی که قاب شده 

است روی یکی از قفسه ها قرار دارد.

زمان ریاست پروفسورشاملو بر بیمارستان، بین سال های  ۱۳۵۴ تا 

۱۳۵۶ عنوان شده است. شروع به صحبت می کند؛ «وقتی ریاست 

دکترسیروس معتمدی تمام شد، از من که تازه تأسیس بیمارستان 

قائم (شهناز) را تمام کرده بودم، خواستند به بیمارستان شاهرضا 

برســم. بیمارســتان آن دوران،  بیشتر شــبیه مخروبه بود. سالیان 

زیادی می گذشــت که هیچ توجهی به وضعیت ســاختمان نشده 

بود؛ بخش هایی تخریب شده   و اتاق هایی هم دیگر قابل استفاده 

نبودند. 

همچنین مراجعان بســیار زیاد و مصدومانی که از راه می رسیدند، 

جایی برای پذیرششان وجود نداشت؛ در نتیجه روی زمین آلوده و 

کثیف می خوابیدند تا نوبت به معاینه شان برسد.

 با صحبت و اجازه از رؤسای دانشــگاه به ویژه دکترقوام نصیری که 

آن زمان ریاست دانشگاه را به عهده داشــت، قرار شد بودجه ای به 

تعمیرات و نوسازی بیمارستان تعلق بگیرد و هرماه هزینه اش تأمین 

بشود. مســائل مالی به من ربطی نداشــت و من هیچ دخالتی در 

آن نداشــتم. تنها با تعداد زیادی کارگر و بنّا، به صورت شبانه روزی 

شروع به تعمیر بیمارستانی کردیم که به جزفضای داخلش، در نمای 

بیرونی هم  دچار آسیب های جدی شده بود. مثلا آجرها کنده شده، 

پله ها شکسته یا از بین رفته بودند.»

پروفســور نفســی تازه می کنــد و ادامه می دهــد: «متأســفانه در 

این مدت، روز به روز تعداد مراجعه کنندگان بیشــتر می شــد و باز 

هم بیــماران روی زمیــن می خوابیدنــد و دکترها بایــد روی زمین 

می نشســتند و فقط امکان معاینه ســطحی وجود داشــت. اولین 

کارمان، مربوط به همین بخش می شــد. کارها رو به پیشرفت بود و 

توانستیم بیماران را به بخش مرمت شده بفرستیم. از اطبا خواسته 

بودم رأس ساعت ۸ در بیمارستان حاضر باشند. بیماران به نوبت، 

بستری، معاینه و رسیدگی می شدند. اگر نیاز بود به صورت سرپایی 

تحت درمان قرار می گرفتنــد تا برای مراجعه کننــدگان بعدی جا 

باشــد. به تدریج دیگر ازدحامی وجود نداشــت و دیگر کسی روی 

زمین نمی خوابید تا معاینه شود.»

پروفســور بلند می شود و پوشــه ای را از پشــت سرش برمی دارد تا 

عکس هایی را نشــان دهد که مربــوط به بخش های آســیب دیده 

ســاختمان در آن زمان اســت؛ « پــس ازتعمیــر بخش ها،نوبت به 

اتاق  های عمل رسید که کاملا قدیمی، فرسوده و کاشی هایش همه 

لق  شده بود. دست شویی های شکســته و رنگ گرفته و تخت های 

خراب و چراغ هــای قدیمی و... همگی عوض شــدند. داخل بنا را 

که کاملا نوسازی کردیم، نوبت به نمای ساختمان آن بخش رسید. 

بیمارستان از زمان افتتاح به دست اسدی و پهلوی اول، همان بود 

که بود، آن چنان که گنبد زیبای ساختمان از هم پاشیده بود. پس 

از این، سراغ زیرزمین های بیمارستان رفتیم که به مدت چهل سال 

تخلیه نشــده بود؛ طی آن همه ســال آنجا انبار شده بود. همه چیز 

گندیده، پوسیده، کپک زده و بوی نا و رطوبت گرفته بود. وضع بسیار 

اسف باری بود. همه بخش های زیرزمین کاملا تخلیه، تمیز و شسته 

و مجددا رنگ آمیزی و پنجره ها نیز عوض شــد. در ادامه بخشی از 

فضا ی بیمارســتان  را تبدیل به داروخانه مرکزی کردیم. تا آن روز 

بیمارستان برای خود، داروخانه ای نداشت .»

او می افزایــد: «برای بخش دیگــری، راه پله ای بــه طبقات همکف 

تعبیه کردیم که تبدیل به کلاس های درس و مکانی برای استادان 

شــد. ضمن تمیزکاری و بازســازی زیرزمین در انتهای سمت چپ 

ســاختمان هم مقدار زیــادی عکــس قاب گرفته از زمــان افتتاح 

بیمارستان پیدا کردیم که روی هم ریخته شده بودند؛ آن ها را برای 

نمایش افتتاح مجدد بیمارستان که قرار بود در فروردین سال ۱۳۵۶

باشــد، کنار گذاشــتیم. نوبت به بخش آناتومی و پاتولوژی رسید 

که تحت ریاســت دکترقوام نصیری و دکترعلوی بود. تعمیرات آن 

قسمت که تمام شد، سراغ قســمت هایی رفتیم که وجود نداشت؛ 

با اینکــه بیمارســتان در اختیار دانشــگاه بــود، هیــچ توجهی به 

دانشجویان نشده بود.

ما علاوه بــر همه ایــن کارها،شروع به ســاختن آشــپزخانه مرکزی و 

رســتوران کردیــم؛ همچنیــن خوابگاه مرکــزی، ســالن کنفرانس و 

کتابخانه که دانشــجویان به راحتــی بتوانند به همه چیز دسترســی 

داشته باشــند. تا آن زمان چنین بخش هایی وجود خارجی نداشت. 

این طــور بگویم، اوضــاع آن قدر بــد بودکه  متأســفانه تــا آن زمان، 

اگر کســی در بیمارســتان به هر علتی فــوت می کــرد، مکانی برای 

نگهداری اش وجود نداشــت. در هر ســوراخی، یک جنــازه ( مرده یا 

جسد) را رها کرده بودند تا خانواده اش بیاید و تحویلش بگیرد. برای 

همین هم در قسمت انتهایی بیمارستان سردخانه ساختیم تا متوفیان 

را در آن جای بدهیم و مســجدی بنا شــد تا افرادی که برای تحویل 

عزیزشان می آیند، مراســم مختصری برای کفن و دفن انجام دهند. 

تا از خاطرم نرفته اســت بگویم،ساختمان دیگری که روبه روی بخش 

رادیولوژی قرار داشت، کاملا مخروبه شده بود؛ آن را دوباره ساختیم 

و به ســالن کنفرانس تبدیل کردیم. از دکتر داوودی و همکارانشــان 

خواستم به بازسازی و تعمیر بخش های رادیولوژی برسند. تعمیرات 

تقریبا تمام شده بود و زمان افتتاح مجدد رسید .بیمارستان که نونوار 

شد، شــخص اول مملکت با همراهانش برای دیدار آمد و دستوراتی 

بــرای تخصیص خریــد لــوازم جدید مثــل سی تی اســکن داد ولی 

چون روزهای آخر ســلطنتش بود، محقق نشــد.کم کم اعتصابات و 

تحصن های دانشــجویان شروع شد و حمله به بیمارســتان رخ داد. 

ریاست من هم به پایان رسید و برای ساختن و تجهیز بیمارستان امید 

(مرکز درمانی رضای سابق) شروع به کار کردم تا اینکه پس از پیروزی 

انقلاب همه چیز به مرور به رونق گذشته برگشت و  بهتر شد.»

این گفت وگو در ۹ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شده است
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ساختهشدنآن رضا(ع)  مشهد  وماجرای امام تاریخی بیمارستان درباره

«شــاهرضا» پیــش از آنکــه نــام  | بیــات حســین

بیمارســتان تازه افتتاح شــده مشــهد بــه 

تاریــخ ۲۴مهــر۱۳۱۳ در بیابــان الندشــت 
باشــد، روی دارالشــفای حضرتــی امام رضــا(ع)

در بــاغ هشــت آباد نشســت. ماجــرا از ایــن 

قــرار اســت کــه دســتور تبدیــل دارالشــفا 

ــه بیمارســتان و انجــام اصلاحــات اساســی  ب

در آن ســال۱۳۰۵ صــادر شــد و دارالشــفا 

ــه  ــام داد. ب ــاهرضا تغییرن ــتان ش ــه بیمارس ب

گــزارش شــماره۵۶ روزنامــه آزادی، مــورخ 

شــانزدهم آذر۱۳۰۹، بیمارســتان شــاهرضا 

ــوده  ــال ب ــال فع ــن س ــان ای ــا آب ــن ت از فروردی

ــی آن وارد  ــمت طب ــه قس ــر ب ــت و ۳۲۴نف اس

ــه و  ــت یافت ــان صح ــه ۲۶۹نفرش ــده اند ک ش

مرخــص شــده اند. ایــن روزنامــه در ادامــه 

«عملیاتــی اولیــا بیمارســتان و مواظبــت 

آقایــان دکترهــا را در اجــرای وظیفــه خــود 

بســیار مفیــد» می دانــد و ابــراز امیــدواری 

کرده اســت «زودتر عــمارت مهم بیمارســتان 

کــه در ایــران بی نظیــر اســت، خاتمــه یابــد.»

نامی که از دارالشفا آمد

ایــن عــمارت مهــم کــه اینجــا ذکــرش رفتــه،

ــت. ــده اس ــش از آن کارش شروع ش ــال پی دو س

ماجــرا بــه وقتــی برمی گــردد کــه مهنــدس 

میرزاکریم خــان طاهــرزاده بهــزاد تبریــزی در 

ســوم شــهریور۱۳۰۷ بــرای ســاخت آرامــگاه 

فردوســی وارد مشــهد شــد تــا مطابــق نقشــه ای 

ــی  ــار مل ــد مــاه پیــش توســط انجمــن آث کــه چن

ــگاه را شروع  ــای آرام ــود، کار بن ــده ب ــده ش برگزی

اســدی، کنــد. همان جــا محمدولی خــان 

ــه  ــت ک ــدس، از او خواس ــتان ق ــه آس نایب التولی

ــد ترســیم  ــرای بیمارســتان جدی نقشــه ای هــم ب

کنــد. طاهــرزاده بهــزاد در کتــاب «نهضت هنری 

زمــان رضاشــاه پهلــوی» در این بــاره می نویســد:

«نقشــه ای کــه مطابــق احتیاجــات اداری در ســه 

ــید  ــب رس ــه تصوی ــود، ب ــده ب ــه ش ــکوب تهی اش

و پیمان نامــه ای کــه این جانــب بــدون توجــه 

و دقــت کافــی آن را امضــا کــردم، بــه تاریــخ 

۲۰مهــر۱۳۰۷ از طــرف آقــای اســدی، محمــود 

جم(والــی خراســان) و (سرتیــپ امــان ا...) 

ــد.» ــا ش ــکر شرق) امض ــده لش جهانبانی(فرمان

ــود کــه بیمارســتان  ــا ب طبــق ایــن پیمان نامــه بن

ــا اســفند۱۳۰۸ ســاخته شــود. از مهــر۱۳۰۷ ت

«در تاریــخ  طاهــرزاده بهــزاد می نویســد:

۱۵شــهریور۱۳۰۷ بــا تشریفــات آبرومندانــه ای 

ــتوفی  ــاغ مس ــده و در ب ــل ش ــب تجلی از این جان

کلنــگ بــه زمیــن زده شــد و از فــردا پی کنــی 

ــد.» ــاز گردی آغ

 عملیــات پی کنــی و خاک بــرداری بــا حضــور 

طاهــرزاده بهــزاد ادامــه داشــت تــا اینکــه او 

«در تاریــخ ۱۳۰۷/۹/۲۲ بــا  بــه تهــران رفــت:

کــمال تعجــب از طــرف دربــار شاهنشــاهی 

ــاهرضا  ــتان ش ــه بیمارس ــرح نقش ــابقه ط ــه مس ب

دعــوت شــدم. مــن بــه ایــن اقــدام اعــتراض 

ــه  ــت) نایب التولی ــه درخواس ــتم (ب ــرده و نوش ک

ــل  ــاه قب ــد م ــان در چن ــده خراس ــی و فرمان و وال

نقشــه بنــای بیمارســتان را ترســیم کــرده ام و 

ــاه  ــن چندین م ــه و م ــه یافت ــازی آن خاتم پی س

بــرای آن زحمــت کشــیده ام، ولــی بــه مــن 

ــدی  ــای اس ــا آق ــما ب ــر ش ــه اگ ــد ک ــخ دادن پاس

ــا  ــده، ام ــت علی ح ــری اس ــته اید، ام ــمان بس پی

ــک  ــه اســت ی ــم گرفت ــار شاهنشــاهی تصمی درب

بنــای بســیار آبرومنــدی بســازد و اگــر شــما هــم 

مایــل باشــید، می توانیــد در مســابقه شرکــت 

ــار  ــرزاده ناچ ــه طاه ــت ک ــه اس ــد.» این گون کنی

در ۱۱فروردیــن۱۳۰۸ اولیــن نقشــه ها را بــه 

ــت  ــار نوب ــس از چه ــرد. پ ــلیم ک ــیون تس کمیس

تغییــر نقشــه و تغییــر جانمایــی ســاختمان های 

مدنظــر بیمارســتان، نقشــه های طاهــرزاده 

برنــده مســابقه شــد و در تاریــخ ۱۳۰۸/۳/۲

ــلاغ شــد. ــب آن هــا اب تصوی

طاهــرزاده بهــزاد بــار دیگــر راهــی مشــهد شــد و 

بنــای بیمارســتان طبــق نقشــه جدیــد و این بــار 

در زمیــن الندشــت(موقوفه آســتان قــدس 

رضــوی) آغــاز شــد کــه در ۲۴مهــر۱۳۱۳ مقــارن 

بــا جشــن هــزاره فردوســی توســط رضاشــاه 

افتتــاح شــد و همــه بیــماران و اثاثیــه و لــوازم 

ــه  ــفا ک ــمان دارالش ــا ه ــاهرضا ی ــتان ش بیمارس

در ایــن زمــان موقتــا در بــاغ عشرت آبــاد بــود،

به شــاهرضای جدیــد و بــزرگ انتقال داده شــد.
طاهرزاده بهزاد کیست؟

مهنــدس میرزاکریم خــان طاهــرزاده بهــزاد 

بــرادر کوچک تــر نقــاش معــروف، حســین 

طاهــرزاده بهــزاد اســت کــه در ســال۱۲۶۷ در 

تبریــز بــه دنیــا آمــد. او در نوزده ســالگی بــه 

ــه  مشروطه خواهــان پیوســت و ســپس وارد فرق

اجتماعیــون عامیــون (سوســیال دموکرات) 

و عضــو فداییــان تبریــز شــد. او عهــده دار 

ــداب  ــه چرن ــنگر محل ــان س ــتی مدافع سرپرس

تبریــز بــود و پــس از تســلیم محــلات شــهر، بــه 

ــتارخان  ــبری س ــه ره ــز ب ــه امیرخی ــروه محل گ

ــدن  ــس از کشته ش ــد و پ ــدی بع ــت. چن پیوس

شــمار زیــادی از مشروطه خواهــان، به ناچــار 

ــت و در  ــتانبول رف ــه اس ــرد و ب ــرک ک ــران را ت ای

رشــته معــماری تحصیــل کــرد. او در فاصلــه 

سال های۱۲۸۹تا۱۲۹۴خورشــیدی در شعبه 

ــتانبول  ــه اس ــع ظریف ــه صنای ــماری مدرس مع

ــم  ــام کری ــا ن ــز ب ــدی نی ــرد. چن ــل می ک تحصی

افنــدی در خدمــت هیئــت فنــی وزارت اوقــاف 

دولــت عثمانــی در اســتانبول بــود و درنهایت با 

توصیه نامــه سرمهنــدس وزارت معــارف دولــت 

عثمانــی کــه ۸خــرداد۱۲۹۷ نگاشــته شــد،

راهــی آلمــان شــد. نامــه ای از آرنولــد هارتمان،

ــخ  ــوری آلمــان، در تاری مستشــار معــمار امپرات

۲دی۱۲۹۷ بــه انجمن ایــران و آلمان نگاشــته 

ــرزاده  ــده طاه ــر ش ــه در آن ذک ــت ک ــده اس ش

بهــزاد نــزد او رفتــه اســت تــا تحصیلاتــش را 

در معــماری تکمیــل کنــد. او تحصیلاتــش 

را در همیــن رشــته در آکادمــی معــماری 

برلیــن ادامــه داد و تــا تــرم تحصیلــی زمســتان 

۱۹۲۵تا۱۹۲۶میلادی(زمســتان ۱۳۰۴) در 

ــرد. ــل ک ــن تحصی ــک برل ــی تکنی ــه عال مدرس

ابتــدای ســال۱۳۰۵ باوجــود قبولــی در آزمــون 

ــران  ــه ای ــتن ب ــاده برگش ــماری، آم ــترای مع دک

شــد و در این بــاره تأییدنامه هــای متعــددی 

از اســتادانش در رشــته معــماری گرفــت. او آذر 

ایــن ســال بــه ایــران برگشــت. اولیــن اقدامــش 

پــس از بازگشــت کارکــردن روی کاشــی های 

ــارت  ــدی او نظ ــود. کار بع ــنگی» ب «سردرب س

بــر ســاختمان های تپــه علیخــان ســعدآباد 

و طراحــی تزیینــات یکــی از ســاختمان ها 

بــود. او پانزدهــم اردیبهشــت۱۳۰۶ بــه خدمــت 

بلدیــه درآمــد و اولیــن ضوابــط و آیین نامه هــای 

ساختمان ســازی تهــران را تدویــن کــرد.

حضــور او در مشــهد تــا اوایــل ســال۱۳۱۴

ادامــه یافــت و بناهــای دیگــری ماننــد 

ســاختمان خیابــان فلکــه حــضرت، اســتخر 

کوهســنگی، تئاتــر شیروخورشــید، دبیرســتان 

شــاهرضا، سرای ســلطانی در جــوار فلکــه 

حــضرت را در کنــار مقــبره خیــام نیشــابوری 

طراحــی و اجــرا کــرد. کریــم طاهــرزاده بهــزاد 

مــرداد۱۳۴۲ در تهــران وفــات یافــت و در 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــم ب ــزاده قاس جوادامام

ــه ای  ــزاد ســال۱۳۳۳ نام ــم طاهــرزاده به کری

بــه ســیدفخرالدین شــادمان، نایب التولیــه 

وقــت آســتان قــدس رضــوی، نوشــت و از 

مخاطــرات و مشــکلاتش در بنــای بیمارســتان 

«...آری، شش ســال ونیم  شــاهرضا گفــت:

بــرای خاطــر ایدئــال صنعتــی خــود در مشــهد 

ــار و  ــا م ــت ب ــان الندش ــرده و در بیاب ــف ک توق

ــی  ــدون اجــر و مــزد و تشــویق و قدردان مــور و ب

کوشــیده و بیمارســتان ســاخته ام! مــن تصــور 

می کــردم آثــار هــنری هیچ وقــت فرامــوش 

نمی شــوند! می گوینــد آثــار هــنری زبــان 

ــده  ــل آین ــه نس ــنیده ب ــده و ش ــه دی دارد و آنچ

می گویــد و حقایــق را آشــکار می ســازد؛ و 

ــه کار  ــتر ب ــه بیش ــان هرچ ــد انس ــاز می گوین ب

ــد، ــته باش ــم داش ــده محک ــود عقی ــردار خ و ک

کارهــای او افزون تــر و آشــکارتر موردتوجــه 

گــروه فهمیــده و دل آگاه قــرار می گیــرد...

بســا شــب ها در بیابــان الندشــت مــورد حملــه 

گــرگ و جوجه تیغــی و... قــرار گرفتــه و بــا 

ــان  ــاورده و ج ــرو نی ــه اب ــم ب ــی خ ــروی جوان نی

ــات  ــه حیوان ــی از حمل ــردم، ول به ســلامت می ب

ناطــق ســالم نمانــدم! و بارهــا تــا دم مــرگ رفته 

و فقط توجــه امام هشــتم(ع) مــرا نجــات داد...»

ساختمانی با ویژگی های منحصر به فرد

ســاختمان بیمارســتان شــاهرضا کــه از ابتــدا 

بــرای کاربــری بیمارســتان در نظــر گرفته شــده و 

شــاید بتوان گفــت نخســتین بیمارســتان دوران 

جدیــد پــس از قاجــار اســت، از لحــاظ معــماری 

ــرزاده  ــود. طاه ــوب می ش ــاخص محس ــری ش اث

توانســته اســت در ایــن بنــا از ســبک های 

مختلــف و ترکیــب آزادی از همــه جزئیــات 

معــماری بــا گرایش هــای مختلــف عثمانــی 

ــی  ــماری تاریخ ــه و مع ــوری ترکی ــل جمه ــا اوای ی

ایــران بهــره گیــرد. در ســتون ها از المان هــای 

تخت جمشــید اســتفاده شــده و در جزئیــات 

دســت اندازهای بــالای ســاختمان معــماری 

اواخــر دوره عثمانــی به کاررفتــه اســت. حتــی در 

برخــی دســت اندازهای گلدانــی از ویژگی هــای 

معــماری اروپــا نیــز اســتفاده شــده اســت. ضمن 

اینکــه مصالــح کار نیــز همــه اش از خــود مشــهد 

ــدن  ــا از مع ــنگ های بن ــت. س ــده اس ــن ش تأمی

کــوه خلــج، ســنگ های مرمــر از معــدن شــام دیز 

و گــچ و آجــر آن نیــز از همیــن شــهر تأمیــن شــده 

است.

محمدولی خــان اســدی در گزارشــی در زمــان 

«این بیمارســتان  افتتــاح بیمارســتان می گویــد:

در بهتریــن اراضــی و نقــاط خــارج شــهر مشــهد 

ــا  ــع ب ــزار مترمرب ــاحت ۱۸ه ــه مس ــی ب در زمین

گنجایــش ســیصد تختخــواب ســاخته شــده 

اســت و بــه تصدیــق همــه ســیاحانی کــه تاکنون 

ایــن بنــا را دیده انــد، در کل شرق بیمارســتانی 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــت بن ــت و ظراف ــن عظم ــه ای ب

ــن  ــه ای ــمارت ب ــتگاه ع ــده دس ــور هج ــای مزب بن

شرح دارد: عــمارت مخصــوص مبتلایــان بــه 

امــراض داخلــی و امــراض جراحــی، اتــاق 

عمــل و قســمت کحالــی، قســمت انفــرادی 

و خصوصــی، قســمت مبتلایــان بــه امــراض 

مسریــه و قســمت مخصــوص و زایشــگاه،

دواخانــه، و  آشــپزخانه  و  رخت شــوی خانه 

ــمت  ــتر و قس ــوص دف ــمت مخص ــوار و قس لابرات

مخصــوص طبیــب مقیــم، مدرســه و مســجد 

و مغســل. همــه عمارت هــا دارای حــرارت 

مرکــزی و آب گــرم و چراغ بــرق خواهــد بــود.

اتاق هــا نیــز دارای کاشــی ســفید و فــرش آن 

از آجــر اعلاســت. اســلوب ایــن عــمارات نیــز 

ــی  ــک اروپای ــای تکنی ــی دارای مزای ــی، ول شرق

است.»

ــه، نقشــه بیمارســتان  ــز گفت همان طــور کــه او نی

بــا بهــره از معــماری اروپــای قــرن نوزدهــم 

دارای دو پــلان اچ شــکل (H) اســت کــه از 

حــرف اول کلمــه Hospital الهــام گرفتــه 

اســت و بــا یــک قســمت مرکــزی بخش هــای 

مختلــف را توســط راهــرو یک طرفــه بســیار 

ــل  ــم متص ــه ه ــی ب ــلا خط ــورت کام ــد، به ص بلن

می کنــد. بــا همیــن نشــانه از نمــای بــالا، در 

زمــان جنــگ مانــع از حملــه بــه بیمارســتان 

می شود.
بخشی که تخریب شده کجاست؟

آن طور کــه روزنامــه اطلاعــات در ۲۵مهــر۱۳۱۳

گــزارش داده اســت، بیمارســتان عــلاوه بــر 

قســمت های جراحــی، امــراض داخلــی، امراض 

جلــدی، امــراض مسریــه، امــراض چشــم، حلــق 

و بینــی و گــوش، زایشــگاه، رخت شــویه خانه 

هــم  قســمت  یــک  اطفــال  پرورشــگاه  و 

مخصــوص رادیوتراپــی و دارالتجزیــه دارد کــه 

از قســمت های ممتــاز و عالــی بیمارســتان

 است.

بخشــی کــه تخریــب شــده، همیــن بخــش 

رادیوتراپــی و دارالتجزیه اســت که البتــه در چند 

نوبــت تغییراتــی به خــود دیده اســت. نخســتین 

تغییــر مربــوط بــه الحــاق بخــش سی تی اســکن 

اســت کــه در ســال۱۳۵۲ و دو ســال قبــل از 

مقاوله نامــه واگــذاری نودســاله بیمارســتان 

ــتان  ــط آس ــهد توس ــی مش ــگاه فردوس ــه دانش ب

قــدس صــورت گرفتــه و ســازه ای به ضلــع جنوبی 

ــا  ــش ب ــن بخ ــرای ای ــت. ب ــده اس ــاق ش ــا الح بن

ــی کــه خــود طاهــرزاده بهــزاد برجــای  قالب های

ــاخته  ــا س ــه بن ــا بقی ــابه ب ــی مش ــته، تاج گذاش

شــده اســت کــه البتــه بــه ظرافــت دیگربخش هــا 

ــت. ــخیص اس ــت قابل تش ــی دق ــا کم ــوده و ب نب

تغییــر بعــدی امــا باتوجه بــه مصالــح و شــکل 

ســازه مربــوط بــه ضلــع شــمالی و ســال های 

ــه زمــان دقیقــش  بعــد از انقــلاب اســت کــه البت

مشــخص نیســت و احتــمالا بــه دهــه۷۰ برگــردد.

در حاشــیه همیــن ضلــع ســاختمان، بنــای 

ســاختمان ام آرآی بیمارســتان احــداث شــده 

اســت. از ایــن تغییــرات کــه بگذریــم، بنــای 

ــح  ــوژی هــمان مصال قدیمــی ســاختمان رادیول

و الحاقاتــی را داراســت کــه دیگرســازه های 

قدیمــی بیمارســتان دارد. دیوارهــا بــه عــرض 

هفتــاد ســانتی متر و از خشــت و گل ســاخته 

ــش  ــی و روک ــای چوب ــا تیره ــقف ب ــده اند، س ش

ــز شــیروانی  ــام نی گــچ پوشــانده شــده اســت و ب

فلــزی دارد.
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